
پرسش و پاسخ

نفیرفتارتبعیضآمیزوقبیلهگرایی
امام علی)ع( در نامه ای توبیخ آمیز »مصقله  ابن هبیره شیبانی« 
فرماندار یکی از شــهرهای استان فارس را مخاطب قرار داد و رفتار 
تبعیض آمیز و ناعادلانه او را این گونه نکوهش کرد: از تو به من گزارش 
داده اند که اگر چنان باشد که گفته اند، خدایت را به خشم آورده و امام 
خویش را نافرمانی کرده ای! به من خبر رسیده که تو غنیمت مسلمانان 
را به خویشاوندان و دوستانت که تو را برگزیده اند، می بخشی. سوگند 
به خدایی که دانه را شــکافت و موجودات را آفرید! اگر این گزارش 
صحیح باشد، در نزد من خوار شده و منزلت تو کاهش یافته است!)1(

____________
1- نهج البلاغه- نامه 43

لزومبهرهبرداریازعلمافاضی
درکنارعلمعقلی

پیغمبر)ص( فرمود: اگر کسی موفق شد، چهل شبانه روز هوا و 
هوس را به کلی مرخص کند و در این چهل شبانه روز، جز برای خدا 
کاری نکند، و جز برای او زنده نباشد، چشمه های معرفت و حکمت 
از درونش می جوشد و بر زبانش جاری می شود. پس معلوم می شود 
که اسلام، علمی را که به آن »علم افاضی« می گویند )یعنی علمی 
که از درون می جوشد( قبول دارد. ضمن اینکه علم عقلی را قبول 
دارد و به ســوی آن دعوت می کند، ایــن علم را هم قبول دارد. به 
موسی)ع( می فرماید: ما یک بنده ای داریم، نزد او می روی و از او علم 
می آموزی »علمناه من لدنا علما« ما به آن بنده از نزد خودمان علم 
دادیم )کهف- 65( یعنی او علمش را از یک بشر نیاموخته، از درون 

و باطنش علمی را جوشانده ایم.)1(
____________

1- کمال انسان و انسان کامل. شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 30، بینش 
مطهر، ص 52

ریاست،اهلیتوصلاحیتمیطلبد
قال  النبی)ص(: »ان الرئاسهًْ لا تصلح الا لاهلها«.

پیامبر گرامی)ص( فرمود: کســی برای مقام و ریاست جز 
اهلش صلاحیت ندارد! )1(

____________
1- الاختصاص، شیخ مفید، ص 251

شبههعزتیاذلتمؤمنین
پرسش:

خداوند متعال در قرآن کریم، از یک سو مؤمنینی که در جنگ 
بدر شرکت کرده بودند را ذلیل معرفی کرده اما از طرف دیگر در 
آیاتی، مؤمنین را دارای عزت و عظمت دانسته، آیا این دو دسته 

آیات و مواضع متفاوت قرآنی موهم تعارض و تناقض نیست؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
خداوند متعال از یک سود در جنگ بدر مؤمنین را ذلیل معرفی کرده و 
می فرماید: »ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله« و یقیناً شما را خدا در جنگ 
بدر با آنکه ناتوان بودید یاری کرد. )آل عمران- 123( که نشــان از ضعف 
و ناتوانی و ذلت مؤمنین دارد. اما از طرف دیگر در آیات دیگر می فرماید: 
»ولله العزه و لرســوله و للمؤمنین« و عزت از آن خدا و از آن پیامبر)ص( 
و از آن مؤمنان است. )منافقون-8( که این آیه شریفه بیانگر آن است که 
مؤمنین دارای عزت و ســربلندی هستند نه ذلت و خواری، آیا میان این 

دو دسته آیات و مواضع مختلف قرآنی تعارض و تناقضی وجود دارد؟
پاسخ شبهه

در مورد کلمه اذله در آیه اول که منشأ این شبهه شده است باید 
گفت: این واژه به معنای خواری و پستی نیست، بلکه یا به معنی کمبود 
نیروی انســانی مؤمنان در جنگ بدر است، یا به معنای کمبود ساز و 
برگ جنگی و تدارکات می باشد. لذا طرح این شبهه از ریشه و اساس 
باطل اســت، چرا که کمبود نیرو، و یا ابزار جنگی، دلالت بر خواری و 
ذلت آن شخص یا گروه نمی کند، بلکه منظور ضعف و ناتوانی در قدرت 
و مقاومت در برابر قدرت برتر دشــمنان می باشد، که از شأن نزول آیه 
شریفه هم این مطلب استنباط می شود که تعداد مسلمانان در جنگ 
بدر حدود 313 نفر بوده، تنها یک اســب داشتند و اکثر آنها نیز پیاده 
بودند، در حالی که کفار  حدود 1000 نفر جنگجو با 100 اسب بودند 
که تجهیزات کامل را نیز داشتند. بنابراین از ظاهر سیاق این آیه شریفه 
هم برمی آید که به دنبال آیه: »و اذ همت طائفتان منکم ان تفشــلا و 
الله ولیّهما و علی  الله فلیتوکل المؤمنون« هنگامی که دو گروه از شما 
بر آن شدند که سستی ورزند، با آنکه خدا یاورشان بود، و مؤمنان باید 
تنها بر خدا توکل کنند )آل عمران- 122( خدای متعال در مقام بیان 
کمک و امداد به مسلمانان در جنگ بدر است، که امدادهای غیبی شامل 
حال آنها شد. با وجود اینکه کفار تعدادشان بیش از مسلمانان بود و از 
نظر عده وعده و تجهیزات نیز از مسلمانان مجهز تر بودند. با این حال 
پیروزی از آن مسلمانان شد. لذا لازمه این امداد الهی شکرگزاری، عدم 

سوءاستفاده و مغرور نشدن مسلمانان است.
به عبارت دیگر مفهوم آیه شریفه آن است که شما از نظر امکانات 
و تجهیزات جنگی در ضعف و سستی قرار داشتید،  ولی خداوند شما را 
یاری کرد. این مطلب را خدای متعال در آیات دیگر نیز به مســلمانان 
یادآور شده و می فرمایید: »ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم« ای 
کسانی که ایمان آورده اید! اگر دین خدا را یاری کنید، خدا هم کمکتان 
می کند و قدم هایتان را محکم می سازد. )محمد- 7( بنابراین شبهه مطرح 
شده در آیه، هیچ ارتباطی به عزت و سربلندی مؤمنین و مسلمانان که از 
جانب خدای متعال به آنان عطا شده ندارد، و خداوند در جایگاه خودش 
فرموده: »و لقد کرمنا بنی آدم و...« و به راستی که ما فرزندان بنی آدم 
را گرامی داشتیم. )اسراء- 70( یا در جای دیگر می فرماید: ان اکرمکم 
عندالله اتقیکم« همانا با ارزش ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شما 
است. )حجرات- 13( لذا نه تنها مؤمنین و باتقواترین، بلکه نوع انسان 
نیز نزد خدای متعال صاحب کرامت عزت بوده و به تعبیر دیگر، انسان 
گل سرســبد موجودات عالم است، از این جهت هیچ گاه در قرآن کریم 
مورد مذمت و یا خواری و زبونی قرار نگرفته، مگر زمانی که انســان با 
انتخاب خودش را مخالف هدایت الهی و انحراف از صراط مســتقیم را 
برگزیند که در این صورت مصداق ســرزنش و خواری را پیدا خواهد 
کرد. بنابراین هیچ گونه تعارض و تناقضی میان آیات مطرح شــده در 

این شبهه وجود ندارد.
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یکی از موضوعات در احکام اســلام، مســئله 
بهداشــت و درمان است. با نگاهی اجمالی به رساله 
توضیح المسائل، احکام و مسائل بهداشت و نظافت 
را از ابتدا تا انتهای رساله مشاهده می کنیم. مسئله 
مطهرات ده گانه، پاک کننده های شــرعی، شناخت 
آلودگی ها و نجاست های یازده گانه، طهارات سه گانه 
مثل وضو و غســل و گذشته از این مسائل، مسئله 
عبادات و نماز که مربوط به بهداشــت روان و روزه و 
احکام و آداب خوردنی ها و نوشیدنی ها و... که مربوط 
به بهداشــت جسم و صحت و سلامتی جسم است، 
همگی باعث طهارت های ظاهری، باطنی، جسمی، 
روحی و معنوی انســان می شــود، تا آنجا که گفته 
می شود رساله توضیح المســائل یک کتاب طبی و 

بهداشتی جامع است.
حضرت آیت الله بهجت )ره( می فرمودند: کسانی 
که عمر های طولانی داشــته و دچــار بیماری های 
مختلف نشدند، به دســتورات شرع مقدس اسلام 
عمل می کردند. )توصیه های پزشکی عارفان جلد اول 
صفحه 10( بنابراین یک انسان با ایمان و عمل کننده 
به دستورات شرعی ذاتاً پاک است، پاک خور است و 
زندگی همراه با نظافت و بهداشت و به دور از آلودگی ها 
و نجاست ها دارد همان گونه که یک انسان غیرمسلمان 
هرچند ظاهری فریبنده داشته باشد، اما یک زندگی 
آلوده به انواع نجاست ها را دارد و از طهارت های شرعی 

و اسلامی دور است.
مصادیق طهارت و بهداشت

آیات و روایات فراوانی درخصوص بهداشت فردی 
خانوادگی و اجتماعی وارد شده که تمام مسائل مربوط 
به بهداشت جسم، بهداشت لباس، بهداشت دهان و 
دندان، بهداشــت ناخن و موهای بدن، حتی مسائل 
مربوط به سرویس های بهداشتی را بیان کرده است.

بدن و لباس و مکان یک انســان با ایمان که 

بدن و لباس و مکان یک انسان باایمان که روزی چند نوبت در برابر 
خداوند متعال برای عبادت می ایستد، باید از هر نوع نجاست و آلودگی 
پاک باشــد، همچنان که روح معنوی و باطن او نیز از نجاست های 
باطنی با انجام غسل پاک می شود. خوردنی ها و نوشیدنی های یک 
فرد باایمان نیز از خباثت ها و نجاســت های ظاهری و باطنی پاک 

است و دو ویژگی مهم حلال و طیب را نیز دارد.

با توجه به پایبندی شــدید فقیهان اسلام به پیروی از منابع و 
دلایل شرعی می توان دریافت اختلاف فتاوای فقیهان درون هر 
مذهب، یا فقیهان مذاهب گوناگون، معلول عوامل فنی است که 
سبب می شود مجتهدان هنگام استنباط احکام از منابع شرعی 
و اختلاف نظر در اصول و قواعد گوناگون اجتهاد و اســتنباط 

دچار اختلاف فهم و اختلاف فتوا شوند.

فقها در کلیات فقهی اسلام همفکر و همنظر بوده و تنها در برخی مسائل فرعی اختلاف فتوا داشته اند. 
این اندازه اختلاف در شناخت حکم شرع طبیعی است؛ علاوه  بر آنکه در تمام علوم نظری و عقلی نیز 
اختلاف نظر وجود دارد. حتی در علوم تجربی )که مبتنی بر آزمایش های حسی است و انتظار اختلاف 
نظر نمی رود( نظرات متفاوتی وجود دارد. بســیار  دیده می شود در تشخیص مریضی بیمار پس از 

معاینه و یا پس از آزمایش های متعدد، اختلاف رأی بین پزشکان وجود دارد.

اگر اسلام یک دین ثابت و کامل است، پس 
چرا مراجع با هم اختلاف دارند؟

سخن از عوامل اختلاف آرای فقهی و گستره آن 
بــا همه تنوعی که دارد فقط در محدوده ای کوچک 
از آموزه های دینی اسلام است. زیرا آموزه های دین 
اســلام در تقسیم بندی کلی به سه دسته اعتقادات، 
آموزه های اخلاقی و احکام فقهی تقسیم می شود و 
بــا توجه به اینکه آرای مراجع تقلید تنها در احکام 
فقهی محل رجوع و تقلید است و با عنایت به اینکه 
نظرات ایشــان تنها در بخشی از احکام تفاوت دارد، 
نمی تــوان اختلاف نظر  را موجــب ثابت نبودن دین 
دانست. زیرا از یک ســو دستور واقعی اسلام در هر 
مورد یک حکم بیشتر نیست و به همین خاطر تنها 
یکی از چند نظریه در هر مسئله ، دستور واقعی اسلام 
اســت؛ از سوی دیگر تفاوت نظرات فقها به مقداری 
نیست که چند شریعت متفاوت پیش روی مؤمنان 
باشد. برای توضیح و فهم این نکته توجه به مطالب 

زیر ضرورت دارد:

فقیه ابتدا می کوشد با تحصیل 
علوم مربوطه و تخصص در 
آنها حکم خــدا را از قرآن و 
سنت استخراج کند؛ ولی اگر 
روایتی پیدا نکرد، می کوشد از 
طریق عقل راهی برای خود و 
مقلدان پیــدا کند، از این  رو 
قســمت اعظمی از آنچه در 
رساله های عملیه وجود دارد 
از قرآن و ســنت استخراج 
شــده و بر مبنــای روایات 

معصومان است.

فقـهی  اختـلاف 
تقلیـد مراجـع 

 شــریعت واقعی اسلام و 
احــکام و تکالیف و قوانین 
که خداوند  حیات بخشــی 
اسلام  گرامی  رســول   بر 
حضرت محمّــد)ص( نازل 
کرده، یکی بیش نیســت 
و اگر اختلافــی در احکام 
فقهی و فتاوای فقیهان دیده 
می شــود، ناشی از اختلاف 
برداشت آنان از منابع فقهی 

شریعت است.

اهمیت بهداشت و درمان 
مجید فولادی در اســلام

روزی چنــد نوبت در برابر خداونــد متعال برای 
عبادت می ایستد، باید از هر نوع نجاست و آلودگی 
پاک باشد، همچنان که روح معنوی و باطن او نیز 
از نجاست های باطنی با انجام غسل پاک می شود. 
خوردنی ها و نوشیدنی های یک فرد با ایمان نیز 
از خباثت ها و نجاســت های ظاهری و باطنی پاک 
اســت و دو ویژگی مهم حلال و طیب را نیز دارد. 
مکان عبادات و زیارات نیز از ویژگی مهم طهارت 

برخوردار است.
فقهای عظام در رســاله های توضیح المســائل 
می فرمایند: نجس کردن مســجد و فرش های آن و 

نیز حرم های مطهر و شریف حرام است و اگر آلوده 
به نجاست شدند، تطهیر آن واجب است.

حتی اگر انســان در بین نماز متوجه شــد که 
مسجد نجس شــده است در صورتی که وقت نماز 
توسعه دارد، واجب است نماز را بشکند و به طهارت 

و پاکی مسجد اقدام کند.
ابعاد مختلف طهارت و بهداشت در اسلام

طهارت و بهداشت در اسلام بسیار جامع و کامل و 
فراتر از مسائل ظاهری است و به ابعاد گوناگون جسم 

و روح و روان انسان و جامعه توجه دارد
انواع طهارت در آموزه های دین عبارتند از:

الف( طهارت فقهی که مربوط به بهداشــت 
جسمی اســت و مصادیق مختلف آن در بهداشت 
فردی، بهداشــت تغذیه، بهداشت مسکن، بهداشت 

محیط زیست و حتی بهداشت مربوط به نگهداری 
حیوانات می باشد.

ب( نظافت و بهداشت اعتقادی و فکری شامل 
زدودن شــک و تردید و شبهه و خرافات از ذهن و 

فکر انسان است. 
ج( طهارت در بعد اخلاقی که مربوط به بهداشت 
روح و روان اســت و به معنای برطرف کردن صفات 
رذیله مانند: کبر، کینه، سوء ظن، بخل، حسد و... از 

وجود انسان است.
هنگام شــیوع بیماری به خصوص بیماری های 
اپیدمی و عمومی، رعایت طهارت و بهداشت فقهی 

که در احکام اســلام به آن اشاره شده است، باعث 
پیشــگیری اولیه از بروز بیماری خواهد شد و انجام 
عبادات، دعا، توســل و زیارت ها که نقش مهمی در 
تقویت سیســتم ایمنی بدن دارد، باعث پیشگیری 
ثانویه از بروز بیماری می شــود و هنگامی که انسان 
دچار بیماری می شود، مجموعه طهارت و بهداشت 
و پاکیزگی و نظافت جســمی، روحی و روانی باعث 

بهبودی سریع تر و کامل تر بیماری خواهد شد.
عظمت دستورالعمل های بهداشتی اسلام 

با نگاهی به طهارت و بهداشت اسلامی درمی یابیم 
که دستورالعمل های بهداشتی اسلام بسیار کامل تر 
و پیشرفته تر از پروتکل های بهداشتی غربی است که 
برخی از امتیازات و ویژگی های دســتورالعمل های 

بهداشتی اسلام عبارتند از:
 1. احکام و مســائل بهداشتی اسلام متصل به 
منبع وحی الهــی و برگرفته از آیات قرآن و روایات 

چهارده معصوم )ع( است.
2. دستورالعمل های بهداشــتی اسلام ثابت و 
تغییرناپذیر است و در همه زمان ها قابل طرح و عمل 
می باشد، نه فقط در زمان شیوع بیماری های عمومی، 

اما پروتکل های بهداشــتی غرب بر اساس آزمون و 
خطاست و هر از گاهی تغییر می کند.

3. دســتورالعمل های بهداشتی اسلام سابقه و 
تجربه 1400 ساله دارند.

4. دستورالعمل های بهداشتی اسلام به تمامی 
ابعــاد ظاهری، باطنی و مادی، معنوی، جســمی و 
روحی انسان توجه دارد، ولی پروتکل های بهداشتی 
غربــی تنها توان نظر به برخی از مســائل مادی و 

ظاهری را دارد.
5. دســتورالعمل های بهداشــتی اسلام بدون 
کمترین آسیب و مطابق عقل و فطرت انسان هستند.

حفظ حریم محرم و نامحرم در امور پزشکی
یکی از شغل های مقدس که از امانت های بزرگ 
الهی و نعمتی ارزنده است، حرفه پزشکی است. علم 
پزشکی در روایات در کنار علم دین قرار گرفته است. 
پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: العلم علمان 
علم الادیان و علم الابدان. علم دو گونه است: علم و 
دانش دین و علم مربوط به بدن که همان علم پزشکی 
است. )بحارالانوار، جلد 1، صفحه 220( یک پزشک 
مسلمان و با ایمان، علاوه بر تخصص و تعهدات عمومی 

که در سوگندنامه پزشکی هم به آن اشاره شده است، 
به تعهدات دیگری نیز که در قالب احکام شرعی مطرح 
شده پایبند است. گاهی اوقات بر اثر جهل به مسائل 
شــرعی، بین بیمار و کادر درمان تصورات غلطی به 
وجود آمده اســت که لازم است برای برطرف شدن 

آن جهل، به احکام و مسائل شرعی مراجعه کرد.

یکی از مسائل مهم در امر درمان توجه به مسئله 
محرم و نامحرم است. گاهی اوقات بیمار گمان می کند 
که به دلیل بیماری و مراجعه به بیمارســتان هیچ 
الزامی به رعایت حجاب و مســائل مربوط به محرم 
و نامحرم نیســت، یا اینکه پزشک یا پرستار گمان 
می کنند در مسئله معاینه و معالجه هیچ الزامی به 

رعایت حریم محرم و نامحرم نیست.
یکی از مســائل شــرعی در امر درمان مراجعه 
به پزشــک همجنس است، یعنی در شرایط عادی 
بیمار مرد به پزشــک مرد و بیمار زن به پزشک زن 

مراجعه کند.
فقها می گویند: در صورتی که پزشک همجنس 
برای بیماران وجــود دارد و ضرورت علاج و درمان 
با مراجعه به پزشــک همجنس بر طرف می شود، 
عهده داری و پذیرفتن درمان توســط پزشــک غیر 
همجنس جایز نیست، همان گونه که مراجعه بیمار 
غیر همجنس به پزشک غیرهمجنس جایز نیست. 

البته در شــرایط اضطــراری و هنگام ضرورت 
مسئله فرق می کند. 

فقهــا می فرمایند: معاینه لمس و نظر توســط 
پزشک همجنس باید صورت بگیرد، مگر در زمانی که 
پزشک همجنس نباشد و درمان بیمار ضرورت داشته 
باشد. در این مواقع هم باید به حد اقل های لمس و 
نظر اکتفا کرد. همچنین اگر برای  پرستار غیرهمجنس 
هنگام گرفتن نبض یا فشــار خون یا موارد دیگر در 

موارد عادی، احتیاج به لمس بدن بیمار باشد لازم 
است از دستکش استفاده کند یا لمس از روی لباس 
باشد و جایز نیست پرستار یا پزشک به بدن بیمار غیر 

همجنس دست بزنند.
یکی دیگر از تصورات غلط در حوزه درمان رفع 
تکالیف شــرعی هنگام بیماری است. گاهی اوقات 
پزشک گمان می کند می تواند تکالیف شرعی بیماران 
را تعطیل کند، به عنوان مثال تکلیف نماز واجب را 

بردارد یا توصیه به کار حرام بکند.
در برخی مواقع بیمار گمان می کند چون پزشک 
به او توصیه کــرده روزه نگیرد تا آخر عمر تکلیف 
روزه را از خــود بر می دارد. نظر پزشــک معالج به 
تنهائی مجوز افطار روزه نمی باشد. در چنین مواردی 
مراجعه به عالمان دین لازم اســت، چرا که احکام 
اسلام تعطیل بردار نیست بلکه در شرایط خاص و 
شرایط حاد، احکام دین تخفیف یا تبدیل به احکام 

دیگری می شود.

به عنــوان مثال نماز ایســتاده تبدیل به نماز 
نشســته یا خواندن نماز به صورت خوابیده بر روی 
تخت بیماری می شود یا وضو و غسل تبدیل به تیمم 
می شود و در مواردی مثل روزه یقین خود بیمار به 
ضرر داشتن روزه ملاک است نه فقط گفته پزشک.

مسئولیت و ضمانت های پزشکی
یکــی از مهم ترین و حساســترین وظایف کادر 
درمان، مســئله مسئولیت و ضمان پزشکی در حفظ 
جان بیماران اســت. حفظ جان انسان از اهم واجبات 
است و خداوند متعال در قرآن، سوره مائده، آیه 32، 
می فرماید: حفظ جان یک نفر برابری می کند با نجات 
جــان تمام مردم روی زمین، همان گونه که به خطر 
انداختن جان یک نفر برابری می کند با قتل تمام مردم 
روی زمین. درخصوص خطاهای پزشکی، فقهای عظام 
در رساله های توضیح المسائل مسئله 2205 می فرمایند: 
اگر پزشک دارویی را به اشتباه به بیمار بدهد و بیمار 

دچار ضرر یا فوت شود، پزشک ضامن است.
حضــرت امام خمینی)ره( در تحریر الوســیله 
می فرمایند: اگر پزشک از لحاظ علمی کوتاهی کرد، 
یعنی تخصص لازم را نداشته و یا در معالجه بیمار از 
نظر عملی کوتاهی داشت و ضرری متوجه بیمار شود، 
ضامــن خواهد بود، هر چند با اجازه بیمار یا اولیای 
بیمار اقدام به معالجه کرده باشــد. )تحریر الوسیله، 

جلد 2، صفحه 560(
از: حوزه نیوز

منابع استنباط احکام فقهی
در دوران غیبــت امام عصر)عج( برای فهمیدن 
احکام فقهی اســلام تنها چهار منبع وجود دارد: 1. 
کتاب خدا )قرآن کریم( 2. احادیث معصومان یعنی 

سنت نبی اکرم و ائمه اطهار 3. عقل 4. اجماع. 
بســیاری از احکام موجــود در قرآن کلی بوده 
و جزئیات آنها بیان نشــده مثل تعداد رکعات نماز. 
پیامبر و ائمه قرآن را تفســیر و مسائل آن را روشن 
کرده و جزئیات آنهــا را بیان کرده اند. اکثریت این 
تبیین، از طریق روایات به ما می  رسد. هر فقیه خود 
را پیرو قرآن کریم و ســنت و منابع دینی می داند و 
فقط آنچه را از این منابع دریافت و برداشت می کند، 

به عنوان فتوا اعلام می دارد.
با توجه به پایبندی شــدید فقیهان اســلام به 
پیروی از منابع و دلایل شرعی می توان دریافت که 
اختلاف فتاوای فقیهان درون هر مذهب، یا فقیهان 
مذاهب گوناگون، معلول عوامل فنی است که سبب 
می شــود مجتهدان هنگام برداشت احکام از منابع 
شــرعی و اختلاف نظر در اصــول و قواعد گوناگون 
اجتهاد و اســتنباط ، دچار اختــلاف فهم و اختلاف 

فتوا شوند.
مسلّم است کتاب خدا بدون هیچ کم و کاستی 
و اضافــه ای )بدون تحریف( به اتفاق نظر اکثر قریب 
به اتفاق جمیع علمای اهل سنت و شیعه در دست 
ماســت. از این رو یک منبع اساســی بــرای احکام 
خداســت، پس قرآن می تواند معیار مناسبی برای 
سنجش سخنان علما و حتی روایات معصومان باشد، 

که اگر مخالف قرآن گفته شد، کنار گذاشته شود.
اما بسیاری از احکام موجود در قرآن کلی بوده و 
جزئیات آنها بیان نشده به طور مثال در آیات بسیاری 
امر به »صلاهًْ« شده ولی چگونگی آن و تعداد رکعات 
بیان نشــده، یا در قرآن خداوند امر کرده »زکات« 
پرداخت کنید، اما از شــیوه پرداخت آن و اینکه به 
چه چیزهای تعلق می گیرد، سخنی به میان نیامده و 
امثال این دستورات که همگی کلی هستند، در قرآن 
کریم بسیار است. حال بر خدا لازم است برای قرآن 
مفسری قرار دهد که تمام مسائل آن را روشن کرده 
و جزئیات آنها را بیان کند. خداوند پیغمبر خویش و 
پس از ایشان جانشینان برحقش، ائمه اطهار را برای 

این کار منصوب کرد. آن بزرگواران این وظیفه مهم 
را به خوبی انجام داده و قرآن را برای مردم روشــن 
می کردند و سخنان شان سینه به سینه و در بعضی 
موارد نوشته شد و در کتب روایی جمع آوری گردید 

و تا زمان حال حفظ شده است.
آیا تمام سخنانی که ثبت شده حجت شرعی و 
معتبر هستند؟ خیر؛ همه آنها چنین وصفی ندارند، 
بلکه در طول تاریخ بسیاری از روایات دروغین جعل 
شــده و در کتب روایی ثبــت گردیده، اگر به کتب 
روایی نظری بیفکنید، خواهید دید برای هر روایت 
یک ســند نقل شــده مثلًا فلانی از فلانی از فلانی 
نقل کرده تا به معصوم)ع( برســد، به همین خاطر 
ضرورت دارد افرادی در زمینه اعتبارسنجی روایات 
و شناســایی ناقلان آن متخصص گردیده و روایات 
معتبر را از روایات فاقد اعتبار تشخیص دهند.  این 
یکی از مهم ترین کارهای فقیه اســت که با تحصیل 
علوم حــوزوی و فراگیری علم رجال و درایه،قدرت 
شــناخت روایات معتبر را به دســت آورد، سپس با 
تشخیص آن، طبق روایت معتبر فتوا دهد؛ حال اگر 
مسئله جدیدی پیش آید که در قرآن و سنت نباشد، 
از دیگر منبع فتوا یعنی عقل بهره می گیرد که باز با 
تحصیل مقدمات و علوم این رشته که عبارت است 

از »اصول الفقه« امکان پذیر است. 
منبع دیگر که اجماع باشد، برگشتش به سنت 
اســت زیرا نزد شیعه ، اجماعی مورد قبول است که 
بیانگر دیدگاه معصومان باشــد و اجماع به تنهائی 

هیچ گونه حجیتی نزد علمای شیعه ندارد.
در نتیجه فقیه ابتدا می کوشــد با تحصیل علوم 
مربوطه و تخصص در آنها حکم خدا را از قرآن و سنت 
استخراج کند؛ ولی اگر روایتی پیدا نکرد، می کوشد 
از طریــق عقل راهی برای خود و مقلدان پیدا کند، 
از این رو قسمت اعظمی از آنچه در رساله های عملیه 

وجود دارد، از قرآن و سنت استخراج شده و بر مبنای 
روایات معصومان است.

آموزه هــای اخلاقــی نیز امور ثابتی اســت که 
پیچیدگی چندانی نداشته و الزامی نیست، به همین 
خاطر نیاز به تقلید ندارد. همچنین اعتقادات و اصول 
دین عقلی اند و هر فردی باید به دنبال اثبات آن برای 
خود بوده و با شناخت و تعقل به آن ایمان آورد؛ به 
همین خاطر به هیچ وجه تقلیدبردار نیست و از صدر 
اسلام تا به حال تغییری نکرده و تغییرپذیر نیست. اما 
آموزه های فقهی یا فروع دین و احکام شرعی به گونه 
دیگری اســت و هر فرد نیازمند آن است به اجتهاد 
رســیده و دستور شرع را شناسایی کند و یا با تقلید 
از فردی که به اجتهاد رسیده، نظر او را معیار رفتار 
دینــی خود بداند. راه دیگری که پیش روی هر فرد 

وجود دارد، آن است که با داشتن مقدار قابل قبولی 
از اطلاعــات فقهی، آرای موجود فقها را لحاظ کرده 
و با در نظر گرفتن احتیاط به گونه ای رفتار کند که 

عمل او بر اساس هر نظر فقهی صحیح باشد. 
در هر حال ضرورت دارد عده ای به مهارت لازم 
رســیده و بر اساس آن فتوای خود را در هر مسئله 
مشــخص کنند و بر پایه آن عمــل کرده و رأی و 
نظر خود را راجع به حکم شــرعی هر موضوع برای 

دیگران ارائه دهند.
شیوه پاسخگویی معصومان 

به مسائل و سؤالات مردم
در عصــر حضورِ پیامبــر و امامان زمان، مردم 
مسائل شــرعی را مســتقیماً از آنها می پرسیدند 
و جــواب می گرفتند. جمعیت مســلمانان نیز به 
اندازه ای بود که مراجعه به پیامبر و امام آســان و 
مقدور بود. پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله( پاسخ را 
اگر بود، از قــرآن می فرمود ولی اگر حکمی نبود، 
منتظر جواب از طریق وحی می شــد و مســتقیماً 
از طرف خداوند ابلاغ می شــد و جبرئیل امین به 

حضرت ابلاغ می کرد.
امیرمؤمنان)ع( به چند شیوه پاسخ می گفت:

1. از قــرآن با تفســیر و تبییــن آیات در حد 
فهم مردم.

2. با استفاده از سیره پیامبر و سخنان حضرت 
که امیرمؤمنان از همه آنها آگاهی کامل داشت.

3. در برخی امور که حکمی نبود، با کمک عقل 
اســتنباط و اعلام می کرد. این شیوه در دوره  تمام 
امامان رایج بوده و ائمه، محل مراجعه مردم بودند و 

همگان مستقیماً از آنها پیروی می کردند.
در همین دوران برخی از مسلمانان با حضور در 
محضر معصومان نظر ایشان را برگرفته و به دیگران 
اطلاع می دادند. در هــر صورت تا آغاز دوره غیبت 

کبری منبع و مرجع مردمان امام معصوم یا وکیل و 
نماینده امام بود که مردم در صورت عدم دسترسی 
به امام به وکیل یا نماینده وی که از طرف امام اجازه 
داشت پاســخ بدهد، مراجعه کرده و مسائل خود را 

جواب می گرفتند. 
در برخی موارد نقل شــده که امام به شاگردان 
خود صریحاً اجازه می فرمود که در بین مردم باشند و 
فتوا بدهند مثل ابان و زراره و دیگر راویان. همچنین 
امیرمؤمنــان به برخــی از والیان خــود می فرمود: 
عصر، بین مردم برو و بنشین و هرکس سؤالی کرد 
پاســخش را بده و ناآگاهان را آگاه کن و به آگاهان 
تذکر بده)1( از این رو در زمان امامان، ائمه به علمای 
اسلام و شــاگردان دســتور می دادند برای هدایت 

مردم فتوا بدهند.

در روایات ما بیان شده وظیفه امامان معصوم)ع(
بیان اصول و قواعد کلی است که فقها بتوانند با استفاده 
از قواعد کلی سؤالات جزئی را پاسخ دهند مثلًا از امام 
صادق)ع( روایت شده: إنِمََّا عَلیَنَا أنَْ نلُقِْی إلِیَکمُ الْصُُولَ 
عُــوا؛)2( وظیفه ما فقط بیان اصول و  وَ عَلیَکمْ أنَْ تفَُرِّ
ریشه ها و وظیفه شما تفریع و بیان جزئیات است. بر 
همین اساس معصومان حتی در زمان حضور، عده ای 
را از این اصول و قواعد آگاه می کردند تا کســانی که 
قدرت تشــخیص حکم الهی را ندارند، برای شناخت 

وظیفه خود به آنها رجوع کنند.)3( 
در مواردی شیعیان مستقیما از امامان سؤالات را 
پرسیده و پاسخ دریافت کرده اند.)4( فقها با کمک این 
روایات و نیز احادیث بیانگر اصول کلی تر، دســتورات 
شرع مقدس را شناسایی و برای سایرین بیان می کردند.

اما در عصر غیبت دو دوره فقهی تجربه شده:
1. دوره فقه روایی که فقها پاســخ هر مسئله را 
با یک روایت که در همین ارتباط صادر شــده بود 
می دادند. در اوایل امر که امام غایب شــد، فتواهای 
علما و رساله های عملیه بیشتر جنبه روایی و حدیثی 
داشت، مثلًا کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق 
یک نمونه از رســاله های عملیه حدیث محور است 
که فتواهای شــیخ صــدوق در آن به صورت روایت 
ذکر شده. مانند این کتاب در بین کتاب های روایی 

موجود است.
2. دوره فقه اســتنباطی: در این دوره مسائلی 
که ســابقه ندارد و در مورد آن آیه یا روایتی وجود 
ندارد، با استفاده از توانایی های علمی و ذهنی فقها، 
براســاس اصول کلی و روایاتی که حکم کلی دارد، 
پاسخ داده می شود. اجتهاد، فقها راهگشایی می کند 
و سرگردانی را در تشخیص حکم دین از بین می برد.

دلیل اختلاف فتاوا
حکم الهی نســبت به هر موضــوع یکی بیش 
نیســت . می دانیم شــریعت واقعی اسلام و احکام و 
تکالیف و قوانین حیات بخشی که خداوند بر رسول 
گرامی اسلام، حضرت محمّد)ص( نازل کرده، یکی 
بیش نیست و اگر اختلافی در احکام فقهی و فتاوای 
فقیهان دیده می شود، ناشی از اختلاف برداشت آنان 

از منابع فقهی شریعت است.
ســخن از عوامل اختلاف آرای فقهی و گستره 
آن بــا همه تنوعی که دارد فقط در محدوده اندکی 
از فقه و شریعت کامل اسلام است و فقهای مذاهب 
اسلامی در اکثر مسائل فقهی اتفاق نظر دارند. کلیّات 
تمــام ابواب فقهی مانند: نماز، روزه، خمس، زکات، 
حج، جهاد، انواع معاملات و قراردادهای اجتماعی و 
خانوادگی و نیز بسیاری از عناصر و احکام و شرائط 
اصلی هر کدام مانند: ارکان نماز، تکبیر، نیت، قرائت، 
رکوع، سجود، تشهد، سلام و شرائطی مانند طهارت و 
قبله و مانند آنها و نیز تمام احکامی که صریح آیات 

قرآن یا احادیث متواتر نبی گرامی اســلام به بیان 
آنها پرداخته و ســایر ضروریات فقه اسلامی همه از 
مشترکات فقه اسلام است که تمامی فقیهان مذاهب 

اسلامی بر آنها اتفاق نظر دارند.
البته برخی از مســائل فرعی این ابواب که فاقد 
دلیــل قطعی و مورد اتفاق نظر همگان باشــد، در 
حوزه اجتهاد و اســتنباط فقیهان اسلام قرار گرفته 
و هر مجتهدی با ســعی و تلاش به جســت وجوی 
دلایل مناســب جهت کشف حکم شرعی می پردازد 
و قوی ترین دلیل را برگزیده و طبق آن فتوا می دهد 

و اختلاف فتوا تنها در این حوزه است.
مسائل اختلافی دو نوع است: برخی اختلاف 
بین مذاهب است که مذاهب گوناگون اسلامی 
بر اثر اختــلاف در مبانی مذهبــی و فقهی به 
اختلاف نظر فقهی می رسند و بعضی از مسائل  
اختلافی بین فقهای یک مذهب است که عوامل 
جزئی تری موجب اختلاف رأی شــان می شود. 
معمــولًا کتاب های »فقه مقارن« به معرفی نوع 
اول پرداخته و کتــاب تفصیلی فقه هر مذهب 
عهده دار عرضه نوع دوم مسائل اختلافی است. 
اکثریــت قاطع فقیهان مذاهب براســاس اصل 
»تخطئه )اشــتباه( در اجتهــاد« و نفی نظریه 
تصویب، )5( رأی مجتهد را خطاپذیر شمرده و هر 
مجتهدی که در مسائل فرعی فقهی، حکمی را 
از دلایل غیرقطعی برداشت کرد، ادعا نمی کند 
»حکــم خدا قطعاً همین اســت و بقیه فتاوای 
فقیهان دیگر ضد اســلام اســت«، بلکه فتوای 
خویش را که نزدیک تر به واقع می بیند، بر خود 
و پیروانش حجت دانسته، ضمن اینکه احتمال 
صحت فتوای دیگران را نیز می دهد و این ویژگیِ 

سلامت فقیهان از جمود )خودرأیی(، از افتخارات 
فقاهت در اسلام است.

اختلاف فتوا به علت هوا و هوس و منافع شخصی 
نیست چرا که از شرائط فقیه و مجتهد و مرجع تقلید 
این اســت که عادل باشد و تابع هوا و هوس نباشد. 
نباید گمان شــود که اختلاف آرا و فتاوای فقیهان 
بی اســاس بــوده و هر فقیهی طبــق میل و حدس 
خویش فتوایی به نــام دین داده، بلکه خود را پیرو 
قرآن کریم و ســنت و منابع دینی دانســته و فقط 
آنچه را از این منابع دریافت و برداشــت می کند، به 
عنوان فتوا اعلام می کند. حتی اگر در مسئله ای فهم 
مطمئنی از منابع شرعی نداشته باشد، فتوا نمی دهد 
و عدم موفقیتش را در فهم حکم شــرعی آن مسئله 
با کلماتی مانند »احتیاط واجب، احتیاط مستحب و 
محل تأمل است« بیان می کند و اگر فتاوای معدود و 
ناچیزی بر اثر هواهای نفسانی از فقیهی صادر شده، 

با محکومیت فقیهان مواجه است.
با توجه به پایبندی شــدید فقیهان اســلام به 
پیــروی از منابع و دلایل شــرعی می توان دریافت 
اختلاف فتاوای فقیهان درون هر مذهب، یا فقیهان 
مذاهب گوناگون، معلول عوامل فنی است که سبب 
می شــود مجتهدان هنگام استنباط احکام از منابع 
شــرعی و اختلاف نظر در اصــول و قواعد گوناگون 
اجتهاد و اســتنباط دچار اختــلاف فهم و اختلاف 

فتوا شوند.
سرچشــمه اختلاف فتاوا را می توان در امور زیر 

خلاصه کرد:
1. اختلاف نظر در حجیت اسناد پاره ای از روایات 
بــه جهت اختلاف در معیار وثاقــت )اعتبار و مورد 

اعتماد بودن( راویان و مانند آن.
2. اختلاف در جهت صدور حدیث، مانند احتمال 

تقیه یا موقّتی بودن حکم.
3. اختلاف در نســخ حکم به سبب اختلاف در 
ضوابط نسخ احکام، مانند نسخ قرآن به خبر واحد.

4. اختلاف در قرائت بعضی از آیات از نظر اعراب 
و مانند آن و اختلاف در نقل متون بعضی از احادیث.
5. اختلاف در برداشــت از آیات و روایات و فهم 

و تفسیر آنها.
6. تعارض ادلهّ و اختلاف در چگونگی مرجّحات.

7. اختلاف نظر در پاره ای از اصول عملیه مانند 
حجیت اســتصحاب و برائت در شــبهه تحریمیه و 

غیر آن.
8. اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهیه.
9. اختلاف در حکومت عقل در بعضی از مسائل.
10. اختلاف در کیفیت تحقق اجماع و حجیت آن.

ممکن اســت با نگاه به این همه عوامل اختلاف 
فتوا گمان شــود فقهای اسلامی در کمتر مسئله ای 
اتفّاق نظر خواهند داشــت، اما ملاحظه کتب فقهی 
فقها و مذاهب نشــان می دهد ایــن عوامل موجب 
اختلاف  ایشان در کلیات ابواب فقه نشده، بلکه فقها 
در کلیات فقهی اسلام همفکر و همنظر بوده و تنها 
در برخی مســائل فرعی اختلاف فتوا داشته اند. این 
اندازه اختلاف در شناخت حکم شرع طبیعی است؛ 
علاوه  بر آنکه در تمام علوم نظری و عقلی نیز اختلاف 
نظر وجود دارد. حتــی در علوم تجربی )که مبتنی 
بر آزمایش های حسی اســت و انتظار اختلاف نظر 
نمی رود( نظرات متفاوتی وجود دارد. بســیار  دیده 
می شود در تشــخیص مریضی بیمار پس از معاینه 
و یا پــس از آزمایش های متعدد، اختلاف رأی بین 

پزشکان وجود دارد.)6(
مشورت؛ رویه جاری مراجع

ســؤال( مگر در اسلام سفارش به مشورت 
نشده ؟ پس چرا فقیهان، اختلاف را با مشورت 
حل نمی کنند؟ آیا اصلًا مشورت صورت می گیرد؟

مجتهدان فتاوای خود را پس از تحقیق و بررسی 
لازم و مطالعه و مشورت با علما و فقها و بررسی نظرات 
دیگر فقها صادر می کنند حتی آقایان مراجع جلسات 
استفتا دارند که سؤالات مقلدان را در جلسات مطرح 
کرده و در اطراف آن به بحث و بررسی می پردازند و 
پس از رســیدگی کامل و مشاوره های علمی، نظریه 
نهائی نوشته می شود. امّا باید توجه داشت این شور 
و مذاکره ها اگرچه فواید زیادی دارد و در بسیاری از 
موارد تا اندازه ای اختلاف نظر را برطرف می کند؛ اما 
بالاخره اختلاف نظر را نمی توان صد درصد برطرف 

کرد.)7(
پس اختلافــات در فتاوا طبیعی بوده و معیار و 
ملاک مشخص دارند. تنها یکی از نظرات متعدد در 
هر مسئله نظر اسلام و حکم شرعی الهی است. ولی 
مهم این است که وظیفه ما مقلدان در موارد اختلافی 

رجوع به مرجع تقلید است. 
لــذا در صورتی که وی فتوا داده باشــد،  باید به 
همان فتوا عمل شــود؛ ولی در صورتی که احتیاط 
واجب کرده باشــد، وظیفه مــا عمل به احتیاط و یا 
رجوع به مرجع دیگر )با لحاظ شرائط رجوع( است.
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